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بررسى نسخه «شرح مثنوى معنوىِ از شاه میرمحمد نورااللهّ احرارى دهلوى» 
علی محمد پشت دار1
حسن دشتی2
مهناز جعفریه3

چکیده
 ارشـادات و تنبیهـات قـرآن کریـم، در بسـیارى از کتب دسـت نوشـته بشـر، شـرح و توضیح شـده که 
از آن میـان، مثنـوى معنـوى مولانـا جلال الدیـن، داراى وجهـۀ منحصـر به فرد و ممتازى اسـت که شـاید 
بتـوان گفـت بیشـترین سـهم را در ترویـج فرهنـگ و آموزه هـاى قرآنى و دینى داشـته اسـت. ایـن کتاب 
ارزشـمند را بـه گفتـۀ بـزرگان ادب و عرفـان، بایـد بـه نوعـى تفسـیر عرفانـى قـرآن کریـم دانسـت، چرا 
کـه در آن دو خصلـت اساسـى قـرآن اقتبـاس شـده اسـت: 1. حضـرت مولانا دربـاره قـرآن مى فرماید که 
قـرآن داراى ظاهـر و باطنـى نهفتـه و چنـد لایـه اسـت؛ در مثنـوى نیـز، در پس ظاهـر الفـاظ، معانى والا 
و ارزشـمندى نهفتـه اسـت کـه شـخص عاقـل از ظاهـر لفـظ بـه معنـا هدایـت مى شـود و 2. همچنان که 
در قـرآن داسـتان ها و تمثیل هـا بـراى عبرت آمـوزى بیـان مى شـود، در مثنـوى نیـز بـراى شـرح و بسـط 
مفاهیـم، داسـتان ها و حکایـات آورده می شـود تـا هـر کس بر حسـب اسـتعداد و به قـدر فهم خـود، از آن 

بهـره گیرد. 
از زمـان تألیـف ایـن کتـاب گرانبهـا تـا کنـون، مباحـث و شـروح بسـیارى پیرامـون آن به وجـود آمده 
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اسـت کـه هـر یـک از زاویـه اي خـاص بـه آن نـگاه کرده انـد و بعضـاً بـه حـل دشـوارى هایى کـه در راه 
فهـم مطالـب نهانـى آن بـوده اسـت، همت گماشـته اند؛ یکـى از این شـروح، به قلم عارف وارسـته «شـاه 
میـر محمـد نـوراالله احـرارى دهلـوى» نگاشـته شـده اسـت کـه در آن عـلاوه بر توجـه به کتب و شـروح 
متقدمیـن و نقـد و بررسـى آنهـا، بـه توضیـح مشـکلات بسـیارى از ابیـات پرداخته اسـت. این شـرح پس 
از مؤلـف مـورد اسـتفاده و اسـتناد شـارحان دیگـرى از جملـه «ولـى محمد اکبـر آبـادى» و «خواجه ایوب 

پارسـا» قـرار گرفته اسـت. 
در ایـن مقالـه بـه بررسـى اجمالـى محتـواى نسـخه خطـى شـرح مثنـوى احـرارى دهلـوى پرداختـه، 
خصایـص دسـتورى و ارزش هـاى ادبـى و عوامـل فکـرى ایـن اثـر گرانبهـا، نقـد و تحلیـل شـده اسـت. 
واژه هـاى کلیـدى: شـروح مثنوى، شـاه میر محمـد نوراالله احـرارى دهلـوى، مولانا جلال الدیـن محمّد 

بلخى 

مقدمه
مولانـا جلال الدیـن محمّـد بلخـى در آثـار عرفانى خود کوشـش کرده کـه علاقه مندان را با شـیوه هاى 
گوناگـون، بـه فهمیـدن مطالـب و مقاصـد راهنمایـى نماید و در این مسـیر، چـراغ هدایت افروخته اسـت. 
درك و فهـم آثـار مولـوى، کار آسـانى نیسـت، زیرا تفکّـر مولانا ریشـه هاى عمیق و شـاخه هاى پربار دارد. 
شـرط اصلـى و اساسـى ورود بـه جهـان فکرى مولـوى، مطالعـه عمیق آثار دانشـمندان اسـلامى قرون 
چهـارم تـا هفتـم هجرى اسـت. بسـیارى از لغـات و تعبیـرات به کار رفتـه در آثـار مولوى، جنبـه رمزى و 
سـمبلیک دارد. از ایـن نظـر مثنـوى، کتابـى اسـت کـه نبایـد ابیـات آن را جـدا از متـن کلىّ شـرح کرد و 
صـواب آن اسـت کـه معانـى ابیـات مثنـوى بـا حفـظ جاذبه هـاى عرفانـى و ابعاد رمـزى، بـا روش اصلى 

فکـر و اندیشـه مولـوى توضیح داده شـود. 
مثنـوى از زمـان تألیـف تـا بـه امـروز، پیوسـته در معـرض تحلیـل و تفسـیر قـرار داشـته اسـت. عامل 
اساسـى تأویـل پذیـر بودن و قابلیّت تفسـیر شـدن مثنوى، در شـیوه اندیشـه مولوى اسـت؛ تفکّـر او تفکّر 
خوشـه اى اسـت؛ یعنـى مطالـب اصلـى در همـه جـاى آن در شـکل خوشـه هاى پربـار مجتمـع شـده  اند، 
اصـل ایـن نـوع تفکـر و نـگارش، مأخوذ از قـرآن کریم اسـت؛ چنان که در سـوره هاى بزرگ قـرآن، صدها 
مطلـب اخلاقـى، فقهـى، تاریخـى، حکمى، آموزشـى و داسـتانى کنار هم آمده اسـت که ظاهـراً ارتباطى با 
یکدیگـر ندارنـد؛ امّـا در اصـل موجب تقویـت و اسـتحکام یکدیگرند و این مـورد در اکثر سـوره هاى قرآن 
مجیـد، بـه چشـم مى خـورد کـه مولوى نیـز بـا الگوپذیـرى از این کتاب آسـمانى، جنبـه تقـدّس و پربارى 

اندیشـۀ خـود را تقویت کرده اسـت. 
شرح نویسـى بـر مثنـوى، از قـرن هشـتم تـا چهاردهم هجـرى، به یـک مکتب بـزرگ ادبى و فلسـفى 
تبدیـل شـد. شـارحان مثنـوى در جسـت و جوى جان سـخن مولانـا، بادیه هاى اندیشـه را با همه سـختى 
و دشـوارى آن طـى کرده انـد. در طول هفتصد سـال، صدها دانشـمند شـرقى و غربى در ایـن زمینه، کتاب 
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نوشـته اند. مهم تریـن شـرح هاى مثنـوى در آسـیاى صغیـر، هندوسـتان، آذربایجـان، ماوراءالنهر، خراسـان 
و ولایـت مرکـزى و جنوبـى ایـران نوشـته شـده اسـت و اخیـراً در ممالـک عربـى، اروپایـى و آمریکایـى، 

شـرح هاى جالـب توجّهـى بـر آن ها افزوده شـده اسـت.
 کتب شـرح و تفسـیر مثنوى، سـه مرحله مهم را پشـت سـر گذاشته اسـت: مرحله اوّل سـده هاى هفتم 
تـا دهـم هجرى اسـت کـه در آن عهـد بیشـتر مفاهیم کلیـدى و گاهى لغوى اسـت و برخـى اصطلاحات 
مثنـوى تحقیـق و توضیـح داده شـده؛ از جملـه شـرح هاى نوشـته شـده، شـرح احمـد رومـى بـا عنـوان 
دقایق الحقایـق، شـرح کمـال الدیـن خوارزمـى بـه نـام جواهـر الاسـرار و زواهر الانـوار، محمد بـن یحیى 
لاهیجـى بـا نـام شـرح مشـکلات مثنـوى، شـرح داعى شـیرازى بـا عنوان شـرح مثنـوى معنوى و شـرح 

نـوراالله ششـترى بـه نام شـرح مثنوى اسـت. 
مهم تریـن  از  اسـت؛  هجـرى  سـیزدهم  تـا  یازدهـم  سـده هاى  بـه  مربـوط  شرح نویسـى  دوم  دوره 
ویژگى هـاى شرح نویسـى مربـوط بـه مثنـوى در ایـن دوره، دقّت بیشـتر شـارحان به تصحیح نسـخه هاى 
خطـى اسـت کـه در رأس شـارحان ایـن دوره بایـد از عبداللطیـف بـن عبـداالله عباسـى گجراتى یـاد کرد. 
اوّلیـن اقـدام وى آن بـود که متن مثنوى را بر اسـاس هشـتاد نسـخه قلمـى، تهیه و تصحیح کـرده که در 
نـوع خـود بسـیار جالـب اسـت. عبداللطیف، این نسـخه و شـرح آن را بـا نام لطایـف المعنوى مـن حقایق 
المثنـوى نگاشـته اسـت. بنابـر اظهـار شـارح در ابتـداى اثـر، کتـاب شـامل «شـرح بعضـى ابیات مشـکله 
فارسـى و ترجمـه اشـعار مفصلـه و دیباچه هـاى عربـى مثنـوى و برخـى از فوائـد عوائـد آن» اسـت که در 
سـال 1292 ق. بـه صـورت چـاپ سـنگى در 282 صفحـه و قطـع وزیـرى در کانپـور، مطبـع منشـى نول 

کشـور چـاپ گردیده اسـت.1 
در ایـن دوره شـرح هاى بسـیار جالبـى از مثنـوى معنوى شـده که از جملۀ آن ها، شـرح مثنـوى معنوى 
از میـرزا اخـوان بهلـول برکـى، شـرح مثنـوى معنـوى تألیـف ابوالعلـى بحرالعلـم، شـرح مثنـوى معنـوى 
میرنـوراالله احـرارى، اسـرارالغیوب شـرح مثنـوى ایـوب لاهـورى، معـروف بـه خواجـه ایوب پارسـا، شـرح 
مثنـوى معنـوى حـاج ملاهادى سـبزوارى، مکاشـفات محمدرضـا ابن محمداکـرم مولتانى و چندین شـرح 
بـزرگ و کوچـک دیگـر کـه محصـول شـرح نـگاري دوره دوّم و از شـاهکارهاى ادبیـات عرفانى هسـتند. 
دوره سـوم شرح نویسـى بـر مثنـوى معنـوى، از آغـاز سـده بیسـتم تـا بـه روزگار ماسـت کـه از لحـاظ 
علمـى و وسـعت جغرافیایـى، نسـبت بـه دوره هـاى دیگـر، از عمـق و وسـعت بیشـترى برخـوردار اسـت. 
ویژگـى شرح نویسـى ایـن دوره، آن اسـت کـه از انحصـار زبـان فارسـى، عربى و ترکـى بیرون آمـده و به 

معروف  تریـن زبان هـاى اروپایـى نوشـته شـده اسـت. 
شـرح هاى ایـن دوره بیشـتر بـا نظـر انتقادي و اصول و روش هاى تحقیق علمى نوشـته شـده اسـت؛ از 
جملـه ایـن شـروح مى تـوان به شـرح، توضیـح، نقد و تحلیـل مثنوى معنـوى به اهتمـام رینولد نیکلسـون 

 1. ویژه نامه پیام بهارستان، 1386، ص 15
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از انگلیـس، اسـتاد بدیع الزمـان فروزان فـر از ایـران،1 اسـتاد عبدالباقـى گلپینارلـى از ترکیـه و شـرح جامـع 
مثنـوى معنـوى (7 جلـد) تألیف کریـم زمانى اشـاره کرد. 

شرح مثنوى معنوى احرارى              
شـاه میرمحمـد نـوراالله احـرارى 1073 ق. دولتمـرد، ادیـب و نویسـنده فارسـى نویس هنـدى، از یـک 
خانـواده عـارف اسـت. در کتـاب شـرح مثنوى، چندین بـار از جدش نام بـرده و کرامت هایى به وى نسـبت 
داده، او را قـدوة متأخریـن عرفـا دانسـته اسـت: «مناسـب این مقام اسـت آنچـه فقیر از زبان درافشـان جدّ 

ذوالجـد قـدوة متأخریـن عرفا، میرابوالعلا ـ قدّس سـرّه الشـریف ـ شـنیده...». (ص 38) 
و در مـورد دیگـر مى گویـد: «و از زبـان معارف افشـان حضـرت جـدّ بزرگـوار ـ قـدّس سـرّه الشـریف ـ 
اسـتماع دارد کـه مى فرمودنـد: روزى بـه طـرف مرقـد منـوّر حضـرت خواجـه، معین الدّیـن چشـتى ـ روح 
روحـه الاقـدس ـ رفتـه بـودم آن حضـرت به صـورت مثالى حاضر شـده، فرمودنـد که این نشـئه اى که در 
شـما ظهـور یافتـه اسـت، بعـد از صـد سـال در عالـم به ظهور پیوسـته. شـکر حضـرت حق جـلّ و علا به 
جـا بایـد آورد کـه شـما را بـه خصـوص از جملۀ آن بـرآورده به ایـن نعمت سـرفراز کردند محـض عنایت 

(24 (ص  بود». 
گوینـد در «ارکات» (از بخش هـاى ایالـت مـدارس در جنـوب هنـد) نشـیمن داشـت و در دورة اورنـگ 
زیـب گورکانـى (1068-1118) صـدر (سرپرسـت اوقـاف) صوبۀ شـاه جهان آباد بـود. یکى از آثار او شـرح 
مثنـوى معنـوى کـه در دیباچـۀ آن پـس از حمـد و سـتایش پـروردگار، به زبـان عربى مى  گویـد: «معترف 
بـه قصـور اقصـى در درسـت کـردارى محمـد نـوراالله احرارى کـه این فقیـر از عنفوان شـباب تـا حال که 
زمـان اکتحـال و سـن اعتـدال اسـت، اکثر به تلاوت سراسـر حـلاوت مثنوى معنوى با حواشـى مشـهورة 
آن اشـتغال داشـته و در اثنـاء مقابلـه و مطارحـه معنـى جدیـد کـه بـه خاطر مى رسـید، محض بـراى آنکه 
وقـت دیگـر بـه کار آیـد، بـه طریـق تعلیـق بر نسـخۀ خـود مى نگاشـت. چـون از احتمـال عدم وقـوف بر 
ذلـت خویشـتن کـه مقتضـاى بشـریت اسـت، آن حواشـى را موثوق بهـا نمى دهد، نمى توانسـت بـه جمیع 
تدویـن آن متوجّـه گـردد، امّا اکثـرى از طلاب این کتاب کامل نصاب، آن تعلیقات را پسـندیده و از حسـن 
ظـن خـود تحریـض و تخصیـص در افاضـه نمـوده، ملاحظـۀ آن که سـدّ باب معرفـت و سـدّ راه طریقت 

تعلقات بشـریت اسـت». (ص1)
این نسخه با مصراع «بند بگسل باش آزاد اى پسر» آغاز مى شود. 

دیگر آثار وى عبارتند از: شـرح یوسـف و زلیخاى جامى، شـرح گلسـتان سـعدى (نسـخه هاى کتابخانۀ 
مرکـزى دانشـگاه تهـران بـه شـماره هاى 5250/1 و 5329) و فرهنـگ واژه هـاى مکاتبـات علامـى بـه 

ترتیـب تهجـى آغـاز واژه ها، هـر حرف در یـک باب. 

1. این شرح در سه جلد است و ادامۀ آن را دکتر سید جعفر شهیدى، در ده جلد نوشته اند. 
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در گنجینـۀ ضیاء العلـوم سـرمیدانى گنجپـوره (پاکسـتان) دو نسـخه به خـط خود مؤلف بـا  تاریخ 1078 
ق. وجـود دارد کـه در آن هـا نـام مؤلـف، نوراالله فرزنـد عبدالرحمان و تاریخ تألیف نیز سـال دهم پادشـاهى 
اورنـگ زیـب 1078 ق، یـاد شـده اسـت کـه در این صـورت، تاریـخ مرگ «احـرارى»، 1073 ق. درسـت 

نیسـت، مگـر آنکـه نـوراالله فرزنـد عبدالرحمان، کسـى دیگر به جـز «احرارى» دهلوى باشـد. 

تعداد ابیات شرح شده در این نسخه
ایـن نسـخه بـه شـرح 1516 بیـت و مصـراع از مثنـوى پرداختـه کـه بـه طـور جداگانـه در زیـر آورده 

مى شـود:
1. دفتـر اول: 166 بیـت، 59 مصـراع؛ 2. دفتـر دوم: 216 بیت، 46 مصراع؛ 3. دفتر سـوم: 235 بیت، 68 
مصـراع؛ 4. دفتـر چهـارم: 104 بیـت، 82 مصـراع؛ 5. دفتـر پنجـم: 87 بیـت، 108 مصراع؛ 6. دفتر ششـم: 

126 بیـت، 119 مصراع.

نسخ خطى موجود از این شرح
تنهـا نسـخۀ موجـود در ایـران بـه شـماره 17588 در کتابخانۀ مجلس شـوراى اسـلامى اسـت که720 

بـرگ دارد و سـایر نسـخه ها بـه ترتیـب تاریـخ عبارتند از: 
1. هـزاره، کتابخانـۀ شـخصى نذیـر احمد و على احمد صاحبان: دو خطى ثلث و نسـتعلیق و نسـخ سـدة 
11 ق. شـرح دفتر سـوم. گویا در بخارا و یا تاشـکند نوشـته شـده باشـد و در پایان آمده: «نام این شـارح 

محقـق وافى بیـان میرنور االله اسـت». 404 صفحه 
2. اسلام آباد، گنج بخش 2360: نستعلیق پخته، سدة 12 ق. هر شش دفتر، 500 صفحه. 

3. کراچى، موزة ملى N. M 528/219: نستعلیق، 22 رجب 1300 ق. 200 صفحه. 
4. کراچى، لیاقت میموریل لائبریزى 52، 871 مث ـ میر: نستعلیق، آغاز سدة 13 ق. 241 برگ. 

5. لاهور، پنجاب پبلک لائبریزى 52، 871 مث ـ میر: نستعلیق، آغاز سدة 13 ق. 241 برگ. 
6. اتـک، مکهـد، کتابخانـه مولانـا محمـد علـى: نسـتعلیق جـان محمـد لکهنـوى، سـدة 13 ق. 288 

 . صفحه
7. اتک، همانجا: نستعلیق شکسته آمیز، سدة 13ق. 356 صفحه. 

8. پیشاور دانشگاه، کالج اسلامیه 955: نستعلیق خوش، تاریخ یاد نشده، 503 صفحه. 

برخى از خصایص مهم رسم الخطى این نسخه 
الـف ـ «گ» بـه صورت «ك» نوشـته شـده اسـت؛ مانند «کر» بدى خـون مسـلمان کام او؛ اما اغلب، 

بـراى جلوگیـرى از اشـتباه، توضیح داده که به کاف عربى اسـت یا کاف فارسـى. 
ب ـ «چ» بـه صـورت «ج» آمـده، ولـى بـراى رفـع اشـتباه، گاهـى توضیـح داده کـه بـه جیـم عربى 
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اسـت یـا جیـم فارسـى؛ نظیر «جسـم» دریـا دیگرسـت و کف «گر» جسـم به جیـم عربى و سـین مهمله 
اسـت. (دفتر سـوم، ص 24) 

ج ـ «پ» فارسى به صورت «ب» نوشته شده است؛ مانند: «بادشاه» به جاى پادشاه. 
د ـ «کـه» موصولـه در صـورت اتصـال بـه صورت «ك» نوشـته شـده اسـت؛ مانند: «بلـک» به جاى 

 . بلکه
هــ ـ «الـف» اسـت معمولاً حـذف مى شـود؛ نظیر آفتابسـت، صریحسـت، ولـى گاهى حـذف نکرده؛ 

ماننـد: آفتى اسـت، بدتر اسـت. 
و ـ آوردن «ء» به جاى «ى»: توئى به جاى  تویى، گوئى به جاى گویى. 

ز ـ در کلماتـى کـه بـه «ه» ختـم شـده و بـا «ها» جمع بسـته شـده «ه» حذف شـده اسـت: جامها به 
جـاى جامه هـا، حلقها بـه جـاى حلقه ها. 

ح ـ «به این» و «به آن» به صورت بدین و بدان نوشته شده است. 

خصایص دستورى 
تأنیـث صفـات: مطابـق قاعـدة عربـى، صفت هـا را بـه صـورت مؤنـث آورده: نسـخۀ قدیمـه، صفـت - 

 . صه خا
استعمال حرف زاید "مر" به شیوة قدیم: «و آن چوزهاى ریزه مر اصول خود را ...» - 
در بحـث اضافـه، عـلاوه بر مشـخص کـردن مضـاف و مضافٌ الیه بـه توضیح وجه شـبه نیـز پرداخته - 

اسـت؛ بـراى مثـال: عیسـى روح، اضافت عیسـى به روح از عالم  اضافت مشـبه به، به مشـبه اسـت؛ یعنى 
روحـى کـه مثـل عیسـى اسـت و اضافت ناى گلـو و طبل شـکم و صندوق سـینه، از این قبیل اسـت. 

به جاى مسندٌالیه و مسند، مبتدا و خبر به کار برده  است؛ براى مثال در توضیح بیت:- 
چشـم فرع و چشـم اصلى ناپدیداز خیـال بـد مر او را زشـت دید

آورده اسـت: چشـم فـرع فاعـل دیـد واقـع شـده و «چشـم اصلـى ناپدیـد» مبتـدا و خبر اسـت و رابطه 
اسـت.  محذوف 

توضیـح لغـات بـر اسـاس صـرف و نحو عربـى: «وداع» بـه فتـح اوّل مصدر بـاب تفعیل اسـت. یقال - 
ودّع تودیعاً وداعاً مثل سـلمّ تسـلیماً و سـلاماً و کسـر اوّل که در محاورة عامه شـهرت یافته، غلط محض 
اسـت و در لفـظ فـراق کـه فتـح و کسـر هـر دو جایـز داشـته اند، مبنى بـر اختلاف بـاب اسـت. در صورت 
فتـح مصـدر بـاب تفعیل خواهد و در صورت کسـر مصـدر مفاعله به معنـى مفارقت؛ مانند نـزاع و منازعت.

و در بیت:
پس کنـم ناگفته تان من پرورشانـدرو نـى حیله مانـد، نى روش

(لفـظ انـدرو بـه صیغـۀ واحـد غایـب موافـق لفـظ رود و خـورد و غیـر آن کـه به اعتبـار هر واحـد واقع 
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شـده، آورده انـد و لفـظ «تـان» بـه صیغۀ جمـع مخاطـب، مطابق اصـل کلام. )
استعمال مصدر میمى؛ نظیر لفظ مقنص در این بیت:- 

مرغ را نگرفته اسـت او مقنص استآینۀ خالص نگشـت او مخلص است
(لفـظ مقنـص در ایـن مقـام بایـد کـه بـه معنـى صیـاد باشـد، امّـا به حسـب لغت راسـت نمى آیـد، چه 
اقنـاص مسـتعمل نشـده، بلکـه قنـص و اقتنـاص بـه معنى اصطیـاد آمـده مگر آن کـه مقنـص را به فتح 

میـم مصـدر میمـى گویند و معنـى اسـم فاعـل اراده نمایند.)
همچنین در توضیح مدّخل در بیت:

چون کند موشـى فضولى «مدّخل»چون غلط شـد چشـم موسى در مثل
و در شـرح «مقتـل» در مصـرع: در اذان آن «مقتـل» مـا مى شـود، هـر دو لفظ «مدخـل و مقتل» را در 

زمـرة مصـادر میمى ذکر کرده اسـت. 
کلماتـى کـه در تلفـظ آن ها امکان اشـتباه وجـود دارد، به صورت آوانـگارى و به طور مفصل به شـیوة - 

الفبـاى ابجـد توضیح داده شـده اند؛ بـراى نمونه کلمۀ «بـودّ» در بیت زیر:
صدهـزاران بـار و درمانى نشـدخوانـدم آن را بـر دل احمق بودّ

آورده است: لفظ «بودّ» به فتح باى موحده و ضم واو و تشدید دال، به معنى دوستى است. 
یا در توضیح تلفظ صحیح کلمۀ «زین» در این بیت:

بى امیـد نفـع بهـر عیـن نقـشهیچ نقاشـى نگارد «زین» نقش
اضافه کرده است: «زین» به فتح زاى معجمه، به معنى آراستن و زینت دادن است. 

ویژگى هاى ادبى 
بـا وجـود وفـور صنایـع لفظـى و معنـوى در مثنـوى، احـرارى در شـرح خـود کمتر بـه ایـن موضوعات 
پرداختـه اسـت. از صنایـع لفظـى در ایـن نسـخه، ذکـرى به میـان نیامـده و از صنایـع معنوى هم بیشـتر 
بـه «کنایـه» پرداختـه اسـت. منظـور او از کنایـه نیـز معناى کلمه مـورد نظر اسـت، نه صنعـت کنایه، چرا 
کـه در اصطـلاح ادب امـروز، کنایـه بـه ترکیبـى گفته مى شـود کـه داراى دو معنـاى قریب و بعید باشـد و 
ایـن دو معنـى، لازم و ملـزوم یکدیگـر باشـند؛ پس گوینـده آن جمله را چنـان ترکیب کند و بـه کاربرد که 

ذهـن شـنونده را از معنـى نزدیک بـه معنى دور منتقـل گردد.
بـراى مثـال  احـراري توضیـح کلمـۀ «حیلـه» را در مصـرع: «حیله هاشـان جملـه حـال آمـد لطیـف»، 

چنیـن نوشـته اسـت: حیلـه کنایه از سـعى و کسـب اسـت. 
در مـوارد دیگـر از صنایعـى چون تشـبیه، اسـتعاره، مجاز و لفّ و نشـر نیز صحبت به میان آورده اسـت، 

چنان کـه در توضیح بیت:
اسـتخوان پـر  بیگارتـن  بـر دل عیسـى منه تو هـر زمانلیـک 
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آورده اسـت: و آن کـه در مصـراع ثانـى بیـت واقـع شـده «بـر دل عیسـى منه تـو هر زمان» بـه ظاهر 
موهـم اثبـات الشـى لنفسـه اسـت، امّـا بـر اربـاب فضل مخفـى نخواهـد بود کـه ایـن، از قبیل «اسـتعارة 

اسـت.  تخییلیه» 
یا در مورد این بیت:

وین صور هـم از چه زاید از فکرایـن عرض ها از چه زاید از صور
گفته است: تسمیۀ اعیان به اعراض «مجاز به اعتبار ما کان» است؛ از قبیل: و اتوالیتامى اموالهم... 

یا در این بیت: 
سـجده پیش آینه اسـت از بهر رو سجده خود را مى کند هر لحظه او

 آورده است: «مصراع دوم از عالم تشبیه معقول به محسوس بیان عینیت ساجد و مسجود است». 

مختصات فکرى 
چنان کـه از مقدمـۀ کتـاب برمى آیـد، احـرارى این توضیحات را در پاسـخ اشـکالات شـاگردانش مطرح 
کـرده، سـپس بـه خواهششـان، آن را بـه صـورت کتـاب، مدوّن کـرده اسـت؛ بنابر ایـن در شـرح به همۀ 
ابیـات مثنـوى پرداختـه نشـده اسـت و در سراسـر شـش دفتـر، بیتـى که بـه نظر نویسـنده و شـاگردانش 
دشـوار آمـده، شـرح و توضیـح شـده اسـت. بیشـترین ابیاتـى کـه از نظر نویسـنده نیازمند شـرح و تفسـیر 

بوده انـد، ابیاتـى هسـتند کـه داراى اصطلاحـات فلسـفى و کلامى انـد؛ بـراى مثـال در مـورد مصراع:
«زاري مـا شـد دلیـل اضطـرار» بیـش از پنجـاه سـطر توضیح داده شـده و از قـرآن مجیـد و همچنین 
سـخنان مـلا جـلال دوانـی بـه عربـی و از امام اعظم، شـواهدي بـراي آن ذکر کـرده اسـت. همچنین در 
مـورد موضوعـات جبـر و اختیـار و عقـل و حـس، بر حسـب کاربرد آن هـا در ابیـات به طـور مفصل بحث 
کـرده اسـت. بـه دلیـل اینکـه زبـان اصلی نویسـنده و شـاگردانش، زبـان هندي اسـت، در مـواردي که به 
ابیـات عربـی برخـورد کـرده، آنها را بـه طور کامل توضیح داده اسـت، اما در ضمن تفسـیر خود، شـواهدي 
از عربـی آورده کـه آنهـا را بـه فارسـی ترجمـه نکـرده اسـت. در ابیاتـی کـه بـه آیات قـرآن یـا احادیث و 
اخبـار اشـاره دارنـد، صـورت کامل آیـه و حدیث، بدون ترجمه آورده شـده اسـت؛ براي نمونـه در ابیات زیر 

پـس از ذکـر بیـت، آیـات یا احادیث مناسـب با شـعر را یادآور شـده اسـت: 
جاي گل، گل باش و جاي خار، خار نـور را هـم نـور شـو بـا نـار نـار

مناسب است با مضمون آیۀ شریفۀ: «اشدّاء علی الکفار رحماء بینهم» 
کـه به امر او همـی رفت آب جو» و بیـت: «گر بیابـد آلت فرعون او

موافق مضمون «الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجري من تحتی» است. 
و در بیت زیر: 

 و آن قبول و سـجدة خلق اژدها ستمال، مار آمد که در وي زهرها سـت
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مضمـون ایـن حدیـث اسـت کـه صاحـب دقایق الحقایق نقـل کـرده: «المـال حیۀٌ فی اللحـد و الجاه 
اضرمنـه». نمونه هـاي بسـیار دیگـري نیـز در ضمن شـرح آمده اسـت. 

از ویژگی هـاي دیگـر ایـن شـرح آن اسـت کـه بـراي بیـان معنـاي نهفتـه در دل سـخن مولانـا، 
کرامت هایـی را از جَـدّ خـود نقـل می کنـد کـه بعضـی از آنهـا را از دیگـران شـنیده اسـت؛ بـراي مثال در 

بیت:  شـرح 
همچو آتش خشک و تر را سوختهچشـم را از غیـر و غیـرت دوخته

می گویـد: چـون در مقـام افـاده از مخاطـب ملالی احسـاس نموده می شـود غیـرت بی اختیـار بر ترك 
افـاده مـی آرد، لهـذا فرمودنـد که از ملاحظـه غیر و معارضـۀ غیرت اغمـاض و اعراض نمـوده، علی العموم 
همـه را مـورد افاضـه بایـد سـاخت، چنانچـه در مجلـس حضرت جـد بزرگـوار فیوض آثـار مشـاهده افتاد 
اسـت کـه مـردم تماشـایی هم بیهـوش و بی خـود می شـدند... صفحـۀ 116 و صفحـات 119، 124، 146، 

 .149
احـراري عـلاوه بـر اسـتناد به آیات قـرآن کریم، احادیث شـریف و سـخنان جـد بزرگوار خـود، از دیگر 
بـزرگان علـم و ادب و عرفـان نیـز شـواهدي ذکـر کـرده اسـت؛ بـراي مثـال در صفحـۀ 20 و 35 دو بـار 
از صاحـب کشـف المحجـوب نقـل قـول کـرده، اما بـه صفحۀ کتـاب اشـاره اي نکـرده اسـت. در مواردي 
سـخنانی از امـام محمـد غزالـی مطالبـی بـه عربـی ذکـر کـرده اسـت، امـا ترجمـۀ آنهـا را نیـاورده. در 
صفحه هـاي 30 و 83 بـراي معنـی کـردن لغـات عربـی، دو بار از صاحب کشـاف نـام برده اسـت. از دیگر 
کتـب یـا بزرگانـی کـه از اقـوال و نظریـات آنهـا در این شـرح اسـتفاده شـده اسـت، می توان به شـیخ ابن 
حجـر صاحـب صواعـق کـه بـا عنـوان «اشـهر المحدثیـن» از او نـام بـرده شـده. (صفحـۀ 47) و صاحب 
نفحات الانـس (صفحـۀ 12)، مقامـات حمیـدي (صفحـۀ 95) و صاحـب نهایـه بـه عربـی (صفحـه 143) 

کرد.  اشـاره 
از نظریات شیخ محى الدین عربی هم براي تأیید گفته هاي خود سند و دلیل می آورد (صفحۀ 69). 

از بین شعرا، از سعدي، حدیقه سنایی و حافظ در موارد مختلف، ابیاتى نقل کرده است. 
از فرهنگ هایـی کـه بـراي معنـی کـردن لغـات اسـتفاده کـرده، بـه « قامـوس صـراح» و « فرهنـگ 
جهانگیـري» مـی تـوان اشـاره کـرد. از نـکات جالبی که بـه هنـگام معنی کردن لغـات به وسـیله احراري 
مشـاهده می کنیـم، ایـن اسـت کـه بـراي هر کلمـه اي چند معنـی ذکـر می کند، سـپس در آخر بـه نتیجه 
می رسـد کـه در بیـت، ایـن معنـی مناسـب لغـت اسـت؛ بـراي مثـال در مصرع: «شـد مفـازه بادیـه خون 

خـواره نام» 
می گویـد: یعنـی بادیـۀ خـون خـواره را «مفـازه» نـام کرده انـد، چـه بادیـه را مفـازه گویند و حـال آنکه 
مفـازه از فـوز مأخـوذ اسـت و متبـادر از لفـظ فـوز معنـی مشـهور آن اسـت کـه نجـات و فیـروزي باشـد؛ 
اگرچـه فـوز بـه معنـی هـلاك نیز آمـده و بدیـن معنی تسـمیه موافـق می افتد و از عالم تسـمیۀ شـیء به 

نیسـت.  ضدش 
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از ویژگی هـاي دیگـر ایـن شـرح، ایـرادات و انتقادهـاي بسـیاري اسـت کـه بـر شـرح «عبداللطیـف 
عباسـی» می گیـرد و بـا ذکـر دلیـل ثابـت می کنـد کـه سـخن خـودش به مـراد مولـوي نزدیک تر اسـت. 

بـراي مثـال بـه یـک نمونه اشـاره می شـود. 
قوله قدس سره: 

گشـته اند از مسخ حق با دیو جنساز نبی برخوان که شـیطانان انس
اسـتعانت جویـد او زیـن انسـیاندیـو چـون عاجـز شـود در افتنان

مناسـب ایـن مضمـون دو آیه دیده می شـود یکی: «و یوم نحشـرهم جمیعا یامعشـر الجن قداسـتکثرتم 
مـن الانـس و قـال اولیـاء و هـم مـن الانـس ربنـا ...» و دوم: «و کذلـک جعلنـا لـکل نبی عدوا شـیاطین 

الانـس و الجـن یوحـی بعضهـم الی بعـض زخرف القـول غرورا»
 از جملـه عجایـب و غرایـب کـه بدیـن مرتبـه امر عجیبـی از مصنفـی به وقوع نیامده باشـد آن اسـت 
کـه شـیخ عبداللطیـف ـ عفـی عنـه ـ نوشـته که تلمیح اسـت به مضمـون این آیـه که در سـورة جن واقع 
شـده: «و انـه کان رجـال مـن الانـس یعـوذون برجـال مـن الجـن فزادوهـم رهقـا» و مخفی نیسـت که 
مضمـون ایـن آیـۀ کریمـه، اسـتعاذة انـس از جـن اسـت، چنانچـه شـیخ مذکـور نیز ترجمـۀ فارسـی را به 
همیـن مضمـون نوشـته و مقصـود حضـرت مولانـا در این مقـام برعکس مضمـون این آیه، اسـتعانت جن 
از انـس اسـت، چنانچـه خـود مفصلاً بیـان نموده اند. این نسـخه در 207 برگ (414 صفحه) نوشـته شـده 
و این گونـه بـه پایـان می رسـد: او بگویـد مـن دهـان بسـتم ز گفـت. تمـام شـد کار مـن نظـام بـه تاریخ 

بیسـت و نهـم محـرم الحرام سـنۀ 1104 
از طفیـل مصطفـی عبـد الرحیـمجنـت الفـردوس با حـوران مقیم

و در خاتمـه بایـد اضافـه شـود کـه اگرچـه زادگاه مولـوي شـهر بلـخ بـود، تراوشـات اندیشـۀ او، یعنـی 
مثنـوي، در شـهر قونیـه بـه ثمـر رسـید و از آن مکان به دیگـر نقاط دنیا پراکنده شـد تا در دیار دور دسـت 
همچـون هنـد، منبـع الهـام صوفیـان فارسـی گو قـرار گیـرد و آنان بـا تعلیـم و تدریـس آن بـر مبتدیان و 
دانش دوسـتان، معانـی باطنـی الفـاظ قـرآن کریـم را در لفافـۀ مثنـوي و بـه زبـان پارسـی ترجمه و شـرح 
می کردنـد و از ایـن راه عـلاوه بـر اشـاعۀ زبـان فارسـی، بسـیاري از ریشـه هاي مشـترك اندیشـه هاي 

اسـلامى و ایرانـى را تقویـت نموده انـد. 

نتیجه
«میـر نـوراالله احرارى»، این شـرح را به درخواسـت شـاگردان و براى رفع اشـکالات آن هـا تدوین کرده 
اسـت. او در ضمـن شـرح مثنـوى، تعلیقاتـى بر آن نوشـته و «اکثـرى از طلاب این کتاب کامـل نصاب آن 

تعلیقات را پسـندیده و از حسـن ظـن خود  تحریض در  افاضـه نموده...». 
 از مسـائل جالـب توجـه در ایـن نسـخه، دقـت بـه حـد وسـواس مؤلف در شـرح واژگان دشـوار اسـت 
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کـه پـس از آوردن چنـد معنـى بـراى یـک کلمـه، از میـان آن هـا مناسـب ترین معنـى را به مفهـوم جمله 
انتخـاب مى کنـد. 

 در ایـن نسـخه ابیاتـى یافـت مى شـود کـه در هیچ کـدام از نسـخه هاى چاپـى جدید موجود نیسـتند و 
بـا جایگزیـن کـردن آن ها میـان ابیات مثنـوى، مى تـوان بعضـى از پیچیدگى هـاى مثنـوى را توضیح داد. 
  مؤلف براى تبیین بیشـتر موضوع به آوردن استشـهاداتى از امام محمد غزالى، کتاب کشـف المحجوب 
هجویرى، سـنایى، سـعدى، حافظ، جامى و ... متوسـل مى شـود. نکتۀ قابل توجه در این نسـخه آن اسـت 
کـه اگـر چـه نویسـنده در اصـل هندى اسـت، این شـرح را به زبان سـاده و شـیواى فارسـى نگاشـته و در 

ایـراد مطالب نیز به شـروح فارسـى دیگر اسـتناد کرده اسـت. 

منابع
پارسـا، خواجـه ایـوب، اسـرار الغیوب، تصحیـح دکتر محمد جواد شـریعت، انتشـارات اسـاطیر، چاپ اول، 

 .1377
اکبرآبـادي، ولـی محمـد، شـرح مثنوى مولـوى، به اهتمـام نجیب مایل هروى، نشـر قطـره، چاپ اول، 

.1383
شرح مثنوي معنوي احراري، نسخۀ خطی شمارة 17588، کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی. 

همایی، جلال الدین، فنون بلاغت و صناعت ادبی، انتشارات توس، چاپ سوم، 1364.
شجري، رضا، معرفی شروح نوشته شده بر مثنوي، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1386.

افراسـیابى، همـا و دیگـران، «معرفـى چنـد نسـخۀ نفیـس چاپ سـنگى و سـربى مربوط بـه مولانا در 
کتابخانۀمجلـس بـه همـراه فهرسـت نسـخ سـنگى و سـربى»، ویـژه نامـۀ پیـام بهارسـتان، سـال هفتم، 

شـمارة 77، آبـان  1368 ، ص 18-15.
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